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یادداشــت

در تبیین رخـــدادهـای سیــاسی قــرن بیست و یکم آن 
چیزی که بیشتر توجه ما را جلب می کند سرزمینی تر شدن 
کشمش های سیاسی جهان است که توجه به آن اجتناب 
ناپذیر می نماید. از زمان طرح دهکده جهانی مک لوهان در 
)7691(، پایان تاریخ فوکویاما )9891(، جهان مسطح توماس 
فریدمن)5002(، چندین دهه می گذرد. تحلیلگرانی که 
استدلال هایشان مبنی بر جهان یکپارچه ژئوپلیتیک مد نظر 
لیبرالیسم،  بی بهره از زیربنای سرزمین بود و می کوشیدند با 
پیگیری هژمونی لیبرال برای آینده جهان،  نظم بین المللی 
جدیدی را ترسیم کنند. به رغم این کوشش ها همان طور که 
شاهد هستیم تغییرات پرشتاب  در نظام بین الملل و مناطق 
پیرامونی در حال شکل گیری است که در خصوص تحولات 
افغانستان این مهم به وضوح قابل تشخیص است. تحولات 
شکل گرفته در افغانستان طی چند دهه های اخیر عمدتا ناشی 
از خلأ قدرت و دخالت بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای بوده 
است. شایان توجه است که  پروسه ملت سازی در افغانستان 
موفقیت آمیز نبوده  چه بسا  آن جامعه به نیاز زیربنایی برای 
یک حکومت دموکراتیک نرسیده بود. فضای سیاسی آکنده از 
رقابت و عصبیت بر افغانستان اثر مخربی گذاشته به طوری که 
این رفتار در فرهنگ سیاسی هیچ دولت- ملتی مشاهده نشده 
است و لاجرم رویکردهای افراطی فرقه گرایی این کشور را 
تا ورطه نابودی کشانده است.  بعد از گذشت بیست سال از 
تحولات افغانستان)1002-1202( نه تنها دغدغه های امنیتی 
این کشور مرتفع نشد بلکه منابع تنش در ساختار داخلی این 
کشور در حال پوست اندازی است. در چنین سرزمینی جنگ، 
تنش و مشاجره در حال استمرار است و تا آینده ای نامشخص 
به قوت خود باقی خواهد ماند. طالبان در سال 1002 پس 
از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از قدرت 
کنار گذاشته شد. طبق اعلامیه سازمان ملل بعد از گذشت 
بیست سال فقط از ژانویه 1202 شماره آوارگان افغانستان 
به دوهزار هفتصد نفر و شمار آوارگان این کشور  در مقیاس 
جهانی به بیش از 5.3 میلیون نفر می رسد که بعد از سوریه و 
ونزوئلا مقام سوم را داراست. بر اساس آمار یونیسف بیش از 
7.3 میلیون کودک در این کشور به  مدرسه نمی روند که از این 
مقدار 06 درصد آنها را دختران شامل می شوند. این کشور در 
سال 7002 با تولید بالغ بر 4 میلیارد مواد مخدر 53 درصد از 
تولید ناخالص داخلی افغانستان را به خود اختصاص می داد. با 
این مقدمه  بحران های افغانستان کنونی به شکل ترسیمی و 
مکمل عبارتند از : فقر، توسعه نیافتگی، رقابت و کشمکش های 
داخلی بر سر قدرت، تنش های ایدئولوژی ،گسل های  قومی 
و مذهبی و ...  هم اکنون جمهوری اسلامی در موقعیتی با 
بافت قومی- مذهبی متفاوت با بحران پیش آمده با همسایه 
خاوری خود روبه رو است. امواج این بحران این کشور را نیز در 
بر خواهد گرفت. روند روز افزون تحولات در فضای خاوری، 
واقعیات را به شکل غیرفیزیکی اش شکل داده که پاسخ دادن 
به پرسش های موجود چالش بزرگی را برای دولت مردان 
جمهوری اسلامی فراهم کرده است. لیکن با توجه به شرایط 
کنونی و تغییرات پرشتاب، هماهنگی و دقت نظر بیشتری 
را طلب می کند. مواردی که هم اکنون در تعیین رویکرد 
دیپلماسی از طرف جمهوری اسلامی با افغان ها باید مد نظر 
قرار گیرند به قرار ذیل اند: ایران دارای 049 کیلومتر خطوط 
مرزی با افغانستان است؛ در صورت تشکیل خلافت اسلامی، 
رویکرد افراطی پشتونیسم، حنفی- حقانی  ادامه دهنده همان 
سیاست خارجی در قالب طالبان، القاعده و داعش می باشد. 
فلذا تنش در مرزهای خاوری جمهوری اسلامی از جمله 
ناامنی در خراسان و سیستان بلوچستان دور از انتظار نخواهد 
بود. رسیدن به یک تفاهم کامل در حقابه  هیرمند، با طالبان 
حل نخواهد شد و به مشاجره و  به نا آرامی در منطقه سیستان  
دامن خواهد زد. کما اینکه دولت فعلی و قانونی در افغانستان  
آب در مقابل رفاه مهاجرین افغانی را مطرح کرده است  و با 
به قدرت رسیدن طالبان قطعا در درازمدت سخت گیری های 
بیشتری در مورد سد کمال خان اتخاذ خواهد شد. تنگنای 
ژئوپلیتیکی) محصور بودن در خشکی(، توسعه نیافتگی شبکه 
ارتباطی، ممانعت از توسعه شبکه ریلی ایران در افغانستان و 
روابط تجاری با جمهوری اسلامی به عنوان عناصر پایدار و بعضا 
متغیر تنش زا  در روابط دو کشور محسوب می شود. مواردی 
که در صورت ادامه درگیری ها توسط طالبان پروژه های بلند 
مدت تجارت خارجی ایران را متضرر خواهد کرد. فرض مسلم 
است که با شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان آمار مهاجران 
افغان در ایران افزایش پیدا خواهد کرد و چه بسا باعث به هم 
خوردن تناسب جمعیتی در بعضی نقاط خواهد شد. لازم به 
ذکر است ایران هم اکنون دارای 057 هزار مهاجر قانونی 
و حدود دو میلیون مهاجر غیرقانونی افغان را در خود جای 
داده است. به دلیل شکاف های  ایدئولوژیکی و تسلط کم بر 
طالبان نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در قسمت خاوری 
به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و این کشور نقش سپری را 
بازی خواهد کرد. این امر هرچه بیشتر به انزوای ژئوپلیتیکی 
جمهوری اسلامی به خصوص در این برهه زمانی که نگاه ایران 
به حوزه های  ژئوپلیتیکی  جدید در قسمت شرقی)شبه قاره، 
چین و روسیه( است کمک خواهد کرد. به دلایل تنگناهای 
ژئوپلیتیکی در افغانستان طالبان با ادعای تسلط 08 درصدی 
بر خاک افغانستان  استراتژی خود را بر تصاحب ولسوالی های 
استراتژیک و بنادر گمرکی قرار داده است که این امر دسترسی 
به عمق استراتژیک در افغانستان را افزایش داده و می تواند 
عاملی برای ایجاد تنش و ادعای مالکیت بر سر گذرگاه مرزی 
اسلام قله با جمهوری اسلامی باشد. موضوعی که جمهوری 
اسلامی باید به آن توجه کند مسأله تروریسم است. نباید اقدام 
تروریستی طالبان را در مزار شریف در به قتل رساندن یازده 

نفر دیپلمات و خبرنگار در 7731 فراموش کرد.

ایران و تحولات اخیر افغانستان

دیدگــاه

ادامه از صفحه یک /خود را جای مردم تشنه و 
گرسنه با حداقل معیشت و همچنین مردمی که هر 
روز عزیزی را به جهت کرونا از دست می دهند و اندوه 
این فقدان به جهت عدم برگزاری مراسم متعارف در 
درون آنها تبدیل به گره دردناکی می شود که مدت ها 
در افکار و رفتار آنها خودنمایی می کند،  گذاشته اند؟ 
موضع گیری ها ، اظهار نظرها، انکار برخی از واقعیت ها 
و حتی تکرار وعده ها نشان می دهد که درک واقعیت ها 
به درستی در میان مسئولان اتفاق نیفتاده که این 
موضوع بیشتر موجب عصبانیت مردم و بی اعتمادی 
آنها می شود و به طور قطع این وضعیت رابطه دولت 
و ملت را تخریب و فاصله را عمیق تر می کند. دولت 
سیزدهم باید عمیق به این موضوع توجه داشته باشد 
و در عمل نشان دهد که شرایط سخت مردم را درک 
می کند و از تمامی ظرفیت های کشور برای رفاه، 

آرامش و امنیت روانی جامعه استفاده کند.
مستخدمان  حقوق  افزایش  جهت  در   -4
عمومی و همچنین همسان سازی بازنشستگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی در طی یک سال و نیم 
گذشته اتفاقات قابل توجهی افتاده که جای تقدیر 
دارد، ولی نباید از این واقعیت غافل شد که این 
افزایش با میانگین 50 درصدی، در عرصه زندگی با 
تورم چند برابری مواجه شده است که نه تنها افزایش 
مورد بحث را بی اثر کرده، بلکه سفره معیشت بخش 
اعظم جامعه را کوچک تر کرده است، شنیده ها حاکی 
از این است که در برخی از کمیسیون های تخصصی 
مجلس بحث هایی در این خصوص مطرح می شود 
که نتیجه ای جز استرس مضاعف و یأس و نومیدی 
نخواهد داشت و دولت سیزدهم با رصد این موضوع و 
با اتخاذ تدابیر مناسب، می تواند در کاهش نگرانی ها 
تاثیرگذار باشد. آخرین موضوعی که اهمیت ویژه ای 
داشته و می تواند در عملیاتی شدن مباحث مطرح 
شده در این یادداشت تاثیر مثبت داشته باشد ، 
انتخاب وزرای مجرب از سوی رئیس جمهور است. 
به جناب رئیسی توصیه می شود که برای تعدیل 
بحران در عرصه های مختلف ، یک دولت فراجناحی 
را تشکیل دهند. تعهد و تخصص که تعبیر روشن آن 
»شایسته سالاری« است دو ملاک اصلی برای انتخاب 
وزرا باشد. در دولت های گذشته آسیب های ناشی 
از کم توجهی به این ویژگی را تجربه کردیم و بعضا 
با وزرایی مواجه بودیم که در حوزه مسئولیت خود 
تجربه قابل قبول و موثری نداشتند و باز بعضاً وزیرانی 
مسئولیت گرفتند که در عمل نشان دادند که خیلی 
متعهد نبودند. معنایی که من از»تعهد« می فهمم 
بنیان آن بر اخلاق است یعنی مفاهیمی نظیر 
مسئولیت پذیری، نقدپذیری، گشاده رویی، صداقت 
و صراحت، صبوری، پذیرش اشتباه و خطا،  تواضع 
و خود را در عمل خادم ملت دانستن، ساده زیستی 
و در میان مردم بودن، پاکدستی، وطن پرستی و 
اعتقاد عملی به منافع ملی، برداشت از تعهد این 
است که اگر کسی تجربه ، تخصص و توان در حوزه 
مورد نظر را ندارد مسئولیت آن را نپذیرد. تعهد و 
تخصص همدیگر را بازتولید می کند و تشبیه به دوبال 
می شوند که امکان پرواز و توفیق و در عمل را برای  

انسان فراهم می کند .

ضرورت ایجاد دولت فراگیر

سیدمصطفی حسینی
 تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک 

دولت سیزدهم و معمای چالش های 
مزمن ایران

ادامه از صفحه یک/جمهوری اسلامی ایران 
سال هاست با نوعی نظام بین المللی مواجه است 
که ایدئولوژی و رویکردهای سیاست خارجی آن 
را نمی پسندد و تلاش می کند با استفاده از انواع 
ابزارهای قدرت از جمله تحریم، کشورمان را از نقش 
بازیگر برهم زننده نظم موجود به بازیگری همسو 
تبدیل کند. این تلاش ها در سال های اخیر به ویژه در 
دوره دونالد ترامپ به اوج خود رسید و شواهد حاکی 
از آن است که دولت بایدن نیز قصد عقب نشینی 
جدی از آنها را ندارد. وقتی همه کشورهای 
جهان از تجارت و تعامل با ایران منع می شوند 
و به این محدودیت ها تن می دهند، بانک های 
معتبر بین المللی حاضر به انجام تراکنش های 
مالی ایران نیستند، شرکت های کشتیرانی به 
خاطر بیمه و حمل و نقل کالاهای ایرانی جریمه 
و نفتکش های با پرچم ایران مصادره می شوند 
و کشورهایی که به اصطلاح دوستان و همراه ما 
هستند جز در صورت امتیاز گرفتن در هزاران زمینه 
دیگر و ارزان فروشی کالاهای مان حاضر به مراوده با 
ما نیستند و در نهایت نیز درآمدهای ملت ایران را 
بلوکه می کنند، فرقی نمی کند دولت روحانی سرکار 
باشد یا رئیسی یا هر فرد دیگری؛ این شیوه تعامل و 
تجارت با جهان جوابگو نیست و این همان معمای 
پیچیده ای است که انتظار می رود دولت سیزدهم 
برای آن برنامه داشته باشد. با توجه به اجماعی که 
قدرت های بین المللی علیه ایران شکل داده اند، به 
نظر می رسد راه حل مشکلات فوق تا حدی پیچیده 
باشد؛ کشورهایی که در طول تاریخ همچون ایران 
امروز نظام بین الملل را بر وفق مراد خود نمی دیدند 
اما قدرت تغییر آن را نیز نداشته اند، رویکردهای 
مختلفی را برگزیده اند، برخی همچون آمریکای 
قرن نوزدهم سیاست انزواگرایی در پیش گرفتند و 
با جدا کردن حساب خود از کشورهای استعمارگر 
آن دوران و عدم مداخله در مناسبات جهانی، به 
تقویت قدرت ملی خود پرداختند، برخی چون 
آلمان هیتلری به همه دشمنان و مخالفان اهداف و 
ایدئولوژی شان اعلام جنگ کردند، برخی همچون 
چین بعد از مائو به سیاست های درهای باز روی 
آوردند و ضمن حفظ اصول اساسی خود، مراوده 
گسترده با جهان را در پیش گرفتند. ژاپن مقهور 
بعد از جنگ جهانی دوم عطای فعالیت های نظامی 
را به لقایش بخشید، بر اقتصاد تمرکز کرد و کوشید 
سیاست های اقتصادی را جایگزین سیاست های 
نظامی و امنیتی کند. همچنین کشوری همچون 
کره شمالی به سیاست درهای بسته و حداقل 
ارتباط های بین المللی روی آورده، می کوشد 
همه وابستگی هایش به جهان خارج را قطع کند. 
بدین ترتیب به نظر می رسد نگاهی به تجارب تاریخی 
دیگر کشورها و نتایج و دستاوردها و رویکردهای 
آنها تا حد زیادی از پیچیدگی معمای روابط خارجی 
ایران می کاهد؛ البته باید امیدوار باشیم دولت جدید 
و وزرای آن مجهز به دانش روابط بین الملل و اهل 
مطالعه تاریخ باشند و به استفاده از تجارب مشترک 

بشری بها بدهند.

نگــاه

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

  گمانه زنی های بسیاری در خصوص دولت سیزدهم 
و کابینه آقای رئیسی مطرح می شود با توجه به حواشی 
پیرامون این مساله تحلیل و ارزیابی شما از کابینه آقای 

رئیسی چگونه است؟
یک روالی همواره در ایران بوده که کسانی که در ستادهای یک 
نامزد فعال هستند و مسئولیت های اصلی را دارند معمولا وقتی 
نامزد مورد نظرشان برگزیده می شود آن افراد نیز هسته مرکزی 
دولت را تشکیل می دهند. لذا فکر می کنم که دولت آقای رئیسی 
نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. برای اینکه طبیعی است این 
اتفاق بیفتد، چراکه عده ای هفته ها و ماه ها  با یکدیگر کار کردند و 
علی القاعده یک هماهنگی و توافقات اولیه میان آنها وجود دارد و 
دلیلی نیست که آقای رئیسی از جای دیگر یا جریانات دیگر دعوت 
به همکاری کند. طبیعی است که رئیس جمهور منتخب از کسانی 
که در ستادهایشان فعال بودند و هسته اصلی ستاد مرکزی اش 
را تشکیل می دهند در کابینه دولت آینده خود استفاده کند. 

من قبلا هم گفتم که یک نزدیکی گسترده 
و پر رنگی میان کسانی که با آقای رئیسی 
ظرف یک تا دو سال گذشته  کار می کردند و 
طرفداران آقای احمدی نژاد وجود دارد. یعنی 
در عمل اینگونه بوده که احمدی نژادی ها هسته 
مرکزی دولت آقای رئیسی را تشکیل می دهند. 
مثلا آقای نیکزاد که رئیس ستاد آقای رئیسی 
بود در حقیقت  وزیر آقای احمدی نژاد بود یا 
آقای فرهاد رهبر که از نزدیکان آقای رئیسی 
است رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت 
احمدی نژاد بود که سال های 85 و 86 سازمان 
برنامه و بودجه منحل شد و عملا آقای رهبر هم 
رئیس دانشگاه تهران شد. مقصودم این است 
که خیلی از کسانی که به آقای رئیسی نزدیک 
بودند و جزء فعالان ستاد وی بودند کسانی 
هستند که با آقای احمدی نژاد کار می کردند.  
البته ممکن است که برخی از اینها از سال 92 
به این سو که آقای احمدی نژاد دولت را تحویل 
داد خیلی با او نزدیک نبوده باشند. اما مساله 
مهم این نیست که آنها ظرف 8 سال گذشته 
چقدر با آقای احمدی نژاد نزدیک بوده اند. بلکه 
مساله مهم این است که اینها به اندازه کافی با 
نگاه آقای احمدی نژاد به لحاظ فکری نزدیک 
بودند که به دولت وی پیوستند و حالا نیز با 
آقای رئیسی کار می کنند. ضمن اینکه درست 

است که آقای احمدی نژاد ظرف یکی دو سال گذشته مواضع 
عجیب و غریبی را اتخاذ کرده  است اما نباید این نکته را فراموش 
کرد که به هر حال در میان اصولگرایان کم نیستند کسانی که به 
رغم اتخاذ این مواضع از سوی  آقای احمدی نژاد ظرف یکی دو سال 
گذشته همچنان به وی وفادارند و به او به عنوان یک نیروی اصولگرا 
و حزب الهی اعتقاد دارند.  البته خیلی به بحث ما مربوط نمی شود و 
من فقط خواستم بگویم که اعضای کابینه آقای رئیسی قرار نیست 
چهره ها و افراد ناشناخته  ای باشند و قطعا همان افرادی خواهند بود 
که در ستادهای آقای رئیسی حضور داشتند. در ستادهای رئیس 
جمهور منتخب نیز علی الاغلب و اکثرا کسانی بودند که اعضای 
جبهه پایداری، نزدیک به احمدی نژاد، اصولگرایان تندرو و این 
تیپ افراد بودند. بنابراین ستون فقرات و شاکله دولت آینده را این 

افراد تشکیل خواهند داد. 
  با توجه به شرایط موجود کشور بحران آب، قطعی برق، 
مشکلات معیشتی، تورم، تحریم و... ارزیابی شما از شرایط 
فعلی چگونه است و دولت آقای رئیسی چه میزان قادر 

خواهد بود که این مشکلات را حل و فصل کند؟
در خصوص این مساله دو نظر وجود دارد؛ نظری که غالب 
است و در میان خیلی از اصولگرایان تندرو وجود دارد  این است 
که مشکلات و مسائل را بیش از آنچه که بنیادی بدانند ناشی از 
ناکارآمدی و ضعف اجرائی و مدیریتی دولت آقای روحانی می بینند. 
یعنی معتقدند مشکلاتی مثل کم آبی و بی برقی  و...  ناشی از ضعف 
اجرائی و مدیریت دولت آقای روحانی به خصوص در 4 سال دوم 
دولتش بوده و اگر یک سری مدیران اجرائی توانمند، لایق، مدیر، 
مدبر، جهادی  و ایثارگر وارد میدان شوند می توانند مشکلات و 
مسائل را حل کنند. البته من معتقدم کسانی که خواهند آمد یعنی 
وزیر نیرو، رئیس توانیر، معاون اول و سایر مقامات زیرمجموعه 
آقای رئیسی نیز در دولت قطعا نمی توانند معجزه کنند. هرچند 
که ظرف دو سال گذشته مشکلات عدیده ای کشور را فرا گرفته و 
اصولگرایان سعی کردند که همه مشکلات را به گردن آقای روحانی 
و دولتمردانش بیندازند. در حالی که من اینگونه نمی اندیشم و فکر 

می کنم خیلی از مسائل  و مشکلاتی که امروز کشور با آن مواجه 
است در نتیجه سیاست های نامطلوب یا به واسطه برنامه ریزی ها 
و آینده نگری هایی بوده که می بایست صورت می گرفته و نگرفته 
است. این حرف من به هیچ وجه به این معنا نیست که همه 
مسئولانی که در این هشت سال و بخصوص در 4 سال دوم با آقای 
روحانی بودند گل بی عیب هستند. خیر؛ قطعا ضعف ها و قصوراتی 
متوجه برخی از وزرا و مسئولان دولت آقای روحانی است. اما به 
نظر من مساله خیلی عمیق تر از اینها است. یعنی مقصودم این 
است که نمی شود گفت که مثلا وضعیتی که اکنون آب خوزستان 
با آن روبه رو شده چقدر ناشی از ضعف مدیریتی مسئولان اعم از 
استاندار، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی... است و چه میزان ناشی از 
بی فکری ها عدم سرمایه گذاری ها و مشکلات و مسائل بلندمدت 
است. زمانی شما در خوزستان با مساله آب کشاورزی طرف هستید. 
آب کشاورزی با بارندگی و وضعیت سدها ارتباط پیدا می کند که 
تا حدودی می شود گفت که ما دچار خشکسالی هستیم، بارندگی 
کم بوده و... اما اکنون مشکلی در خوزستان با 
آن مواجه هستیم بحث آب آشامیدنی است. 5 
درصد یا حداکثر 10 درصد آب خوزستان مصرف 
خانگی دارد و نود درصد آن مصارف صنعتی و 
کشاورزی دارد. حال من نمی خواهم به آن نود 
درصد بپردازم چون مقداری بلند مدت تر است و 
اما آن 10 درصد که اب آشامیدنی است مسئولان 
ما  حتی این مقدار را نیز سرمایه گذاری نکردند. 
یعنی انتقال آب آشامیدنی به شهرهای مختلف 
خوزستان مثل اهواز، سوسنگرد و ... چیزی نبوده 
که بگوییم  مشکل خشکسالی یا ... بوده است، 
بلکه این بی برنامگی، فقدان سرمایه گذاری و 
بی فکری است. زیرساخت هایی که چهل سال 
است احداث شده و خیلی زنگ زده و پوسیده 
شده و خیلی از آب آشامیدنی هرز می رود. دیگر 
اینکه به جمعیت نیز اضافه شده است. لوله کشی 
اصلی که در ایران صورت گرفته عمدتا برای دهه 
40  یعنی حدود 50 سال پیش است. بسیاری 
از شهرهای بزرگ ایران در دهه 40 آب شرب 
و لوله کشی برایشان درست شده است.  لوله 
کشی بخش های وسیعی از خود تهران نیز برای 
سال های 30 و 40 است. خب در دهه 40 لوله 
کشی شده و اواخر دهه 50 به انقلاب خوردیم 
اما در دهه های شصت، هفتاد، هشتاد  و نود از 
این چهل سالی که انقلاب شده واقعا چقدر برای 
بازسازی و گسترش لوله کشی آب سرمایه گذاری شده است من 
اطلاع دقیقی ندارم اما آنچه که امروز در خوزستان شاهد هستیم 
در خوزستان چندان سرمایه گذاری صورت نگرفته است. یعنی 
می توانیم این سوال را مطرح کنیم که ظرف 40 سال گذشته به 
رغم چندین برابر شدن جمعیت شهرهای خوزستان به نسبت این 
افزایش جمعیت توسعه لوله کشی گسترش پیدا کرده است؟ من 
پاسخ را منفی می دانم و معتقدم  که به آن صورت سرمایه گذاری 
نشده است. چقدر در دهه 60 و 70 پیش بینی شده با توجه به اینکه 
اهواز با گسترش جمعیت روبه رو است برای آب شربش باید چه 

کنیم. پس این دیگر مساله بردن آب به بیرون نیست. 
تصمیمات  تاکنون  که  نیستید  معتقد  شما  یعنی   
اشتباهی در این خصوص گرفته شده؛ چون بسیاری انتقال 
آب از خوزستان به نقاط دیگر کشور را عامل اصلی می دانند.

من منکر این مشکل نیستم اما بحث من آب کشاورزی نیست 
و بیشتر آشامیدنی است. در اهواز، سوسنگرد و شادگان این 
کشاورزان نیستند که شعار می دهند، بلکه این مردم شهری 
هستند که با کمبود آب آشامیدنی مواجهند. می خواهم بگویم 
که فکر نمی کنم آب آشامیدنی خوزستان را لوله کشی کرده 
و خارج کرده باشند. اصلا سرمایه گذاری برای آب آشامیدنی 
خوزستان صورت نگرفته است. فکر اینکه بودجه مناسبی برای 
آب شرب خوزستان تخصیص داده شود نبوده است. به علاوه 
مشکلات دیگری مثل مهندسی نادرست سد گتوند که دولت 
آقای احمدی نژاد به رغم اخطارهای بسیار متخصصین این سد 
را تکمیل کردند که اکنون این مساله نیز برای خوزستان مشکل 
ساز شده است. وقتی بودجه لازم برای آب آشامیدنی مردم 
سرمایه گذاری نمی شود نباید با برخی توجیهات مثل اینکه 
مشکل در دولت روحانی و آقای اردکانیان وزیر نیرو مقصر است. 
یا اینکه بگوییم چرا در 10،15سال پیش آب رودخانه جراحی یا 
کارون را لوله کشی کرده و به یزد یا اصفهان بردند اصل موضوع را 
به حاشیه ببریم. البته من نمی خواهم بگویم این اتفاقات نیفتاده 
اما تامین آب آشامیدنی علی القاعده برای مسئولان در هر دولتی 

باید از اولویت خیلی بالایی برخوردار می بوده است. حال سوال 
اینجا است که آیا این اولویت در تاممی گویم خیر. البته در سایر 
مسائل نیز می توان این بحث را مطرح کرد. آیا در خصوص مبارزه 
با کرونا  و تهیه واکسن این آینده نگری و سرمایه گذاری صورت 
گرفته است؟ پاسخ این است که خیر. لذا من خیلی دوست ندارم 
جای آقای رئیسی باشم چراکه آقای رئیسی با کوهی از مشکلات 

مواجه است.
  فکر می کنید رئیس جمهور منتخب بتواند در کوتاه 

مدت و بلند مدت از پس این مشکلات برآید؟
من پاسخ به این سوال را با یک پرسش آغاز می کنم. اینکه برای 
آب آشامیدنی خوزستان بودجه نبوده چه میزان به بی لیاقتی 
دولت آقای روحانی باز می گردد؟ وقتی بودجه و اعتبار کافی نیست 
قطعا در دولت آقای روحانی متخصصین و برنامه ریزانی بودند که 
می دانستند در خوزستان با مشکل آب آشامیدنی روبه رو خواهیم 
شد. ممکن است که در سال 98، 99 و حتی 1400 هم اتفاق نیفتد 
اما در 1401 اتفاق می افتد.  نکته اینجا است که آینده نگری، برنامه 
ریزی و بودجه و اعتبار لازم که باید برای نیازهای لازم کشور باید 
وجود داشته باشد متاسفانه مغفول مانده است. در جهت عکس 
مساله هسته ای، امور نظامی، فرهنگی از اولویت برخوردار بوده است. 
اینها مسائلی است که خیلی به اینکه چه کسی وزیر است ارتباطی 
پیدا نمی کند. حال وزیر نیرو  آقای اردکانیان باشد یا وزیری که آقای 
رئیسی معرفی می کند. وقتی برنامه ریزی کلانی برای آب آشامیدنی 
خوزستان صورت نمی گیرد و بودجه  ای تخصیص داده نمی شود و 
اولویت چیزهای دیگری است قرار است آقای رئیسی چه معجزه ای 
کند؟ ما می توانیم بگوییم روحانی و اردکانیان بی لیاقت هستند، اما 
وقتی بودجه نیست خب وزیری که آقای رئیسی هم معرفی کند 
خواه ناخواه بی لیاقت خواهد شد چون نمی تواند کاری از پیش ببرد. 
لذا اینها اصلا بی لیاقت نیستند، بلکه این شرایط پیامدهای اولویت 

نداشتن خیلی از مشکلات و مسائل کشور است.
 فکر می کنید برای این مساله چه راهکارهایی می توان 

در نظر گرفت؟
من فکر می کنم که اولویت ها باید مقدار زیادی جابه جا شوند. 
این اولویتی که  در برخی حوزه هایی که گفته شد مصرف می کنیم 
باید جای خود را به تامین آب، برق، واکسن و... بدهد. برای همین 
است که من شانس زیادی برای آقای رئیسی نمی بینم. برای اینکه 
آقای رئیسی قرار است چکار کند. وقتی بودجه و اعتبار نیست وزیر 
نیروی آقای رئیسی باید چه کند و از کجا اعتبار بیاورد. اینها است 

که مسائل اصلی و مهم هستند. 
 پیش از این در خصوص بحث سیاست خارجی و 
مخصوصا برجام بارها به بحث برجام 1400 اشاره کردید؛ 
اساسا هنوز هم به این مساله معتقد هستید و مشکل عدم 

توافق در مذاکرات شش دور گذشته را چه می بینید؟
بله؛ اکنون که در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه هستیم و تا 
پایان این ماه نیز دولت آقای رئیسی به مجلس معرفی خواهند 
شد من معتقدم که قطعا توافق صورت خواهد گرفت. من 
معتقدم که دلیل عدم توفیق در مذاکرات را می توان در تغییر 
دولت در ایران و دلایل دیگر دید. اساسا توافق با آمریکا بر سر 
مساله هسته ای بخش های مختلفی دارد.  یک بخش آن آزاد 
شدن بخشی از دارایی  های ایران است. نفتی که ما فروختیم 
و به واسطه تحریم ها نتواستیم پول آن را وارد کشور کنیم. 
حدس زده می شود که بین 45 تا بعضا 70 میلیارد دلار 
دارایی های ما است که به واسطه تحریم ها نتوانستیم جابه جا 
کنیم. فکر می کنم در مرحله اول بخشی از این دارایی  ها که 
رقم قابل ملاحظه ای است آزاد خواهد شد. اما فکر نمی کنم 
مثل توافق سال 94 با اوباما همه را در اختیار دولت ایران قرار 
دهند  بلکه بخشی در اختیار دولت ایران قرار می گیرد ولی 
بخش دیگر به صورت واکسن، دارو، ماشین آلات و مواد غذایی 
خواهد بود. در مقابل این آزاد شدن نیز ما دوباره در چارچوب 
برجام باز خواهیم گشت و تمام فعالیت هایمان زیر نظر 
آژانس خواهد رفت. البته به این سادگی نخواهد بود، چرا که 
آمریکایی ها اصرار خواهند کرد که ما نسل جدید سانتریفیوژها 
را کنار بگذاریم. اما ایران کنار نمی گذارد و به عنوان تحقیقات 
پیش می برد. البته معتقدم اینها در نتیجه مذاکرات انجام 
خواهد شد و در حقیقت فعالیت هسته ای کشورمان دو مرتبه 
تحت نظر آژانس خواهد رفت. در مقابل نیز مقداری تحریم ها 
 FATF لغو شده و جریان سوئیفت به کار می افتد. در خصوص
 FATF نیز معتقدم که ایران عقب نشینی خواهد کرد و  ما به
خواهیم پیوست. چون اگر نپیوندیم تحریم ها هم برداشته 
شود به این سادگی نمی توانیم از سیستم بین المللی انتقال 
ارز استفاده کنیم. بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه تکلیف 

FATF را روشن کنیم.

آرمان ملی- حمید شجاعی: جامعه با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه است و در تابستان داغ سال 1400 برخی کمبودها و کاستی ها نیز باعث شده تا صدای اعتراض 
و نارضایتی های مردم بیش از پیش بلند شده و شنیده شود. بحران آب در مناطق جنوبی کشور به خصوص استان خوزستان و شهرهای تابعه، معضل قطعی برق در تهران 
و سیار استان ها، تورم، مشکلات اقتصادی و معیشتی و مهم تر از همه مساله بیماری کرونا که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد موجب شده تا بسیاری از مردم 
نگاه امیدوارانه ای به آینده نداشته باشند و اعتماد خود را به تغییر وضعیت از حالت موجود به شرایط مطلوب از دست بدهند. این در حالی است که دولت حسن روحانی 
روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند و سید ابراهیم رئیسی طی یکی دو هفته آینده رسما به جای وی به کرسی خواهد نشست. اما پرسش همچنان برقرار است 
که اساسا با تغییر افراد و دولت ها می توان شاهد تغییراتی اثرگذار در روندها در راستای ایجاد امید و اعتماد در مردم بود. رئیسی شعار تغییر به نفع مردم را مطرح کرده 
است اما با وجود مشکلات پیش رو مثل بحران آب باید دید چه میزان در این هدف خود برای ایجاد تغییر موفق خواهد بود. در این راستا برای بررسی شرایط موجود 
جامعه، بحران های موجود و اعتراض مردم، دولت سیزدهم و کابینه رئیسی و آنچه در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور می گذرد »آرمان ملی« با صادق زیبا کلام استاد 

دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

صادق زیباکلام در گفت و گو با»آرمان ملی«:

‌احمدی‌نژادی‌ها
‌‌نيروی‌اصلی‌كابينه
رئيسی‌خواهند‌بود‌

صادق زیباکلام در گفت و گو با»آرمان ملی«:

در‌‌دولت‌رئيسی‌بخشی‌از‌
‌تحریم‌ها‌برداشته‌خواهد‌شد
و‌‌FATFرا‌هم‌می‌پذیریم‌

در اهواز، سوسنگرد 
و شادگان این 
کشاورزان نیستند 
که شعار می دهند، 
بلکه این مردم شهری 
هستند که با کمبود 
آب آشامیدنی 
مواجهند. می خواهم 
بگویم که فکر نمی کنم 
آب آشامیدنی 
خوزستان را 
لوله کشی کرده 
و خارج کرده 
باشنداصلا 
سرمایه گذاری 
برای آب آشامیدنی 
خوزستان صورت 
نگرفته است

   دولت بعدي اسیر »فقدان آینده نگري« نشود
  در دولت رئیسی بخشی از تحریم ها برداشته خواهد شد و FATF را هم می پذیریم  

 برای آب خوزستان هیچ سرمایه گذاری نشده است
  رئیسی چه معجزه ای می تواند بکند؟

 پروانه سلحشوری:  خدا می داند 
تاوان چه را پس می دهیم 

پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم به موضوع 
بی آبی در خوزستان واکنش نشان داد. وی در توئیتی نوشت:  
موضوع فقط  خوزستان بی  آب نیست. کجای ایران آباد است که فقط 
خوزستان مانده باشد.چه کرده اید با این همه نعمت که پس از سال ها 
مدیریت باید نظاره گر مرگ تدریجی مردم، طبیعت و عقب ماندگی 

سرزمین مان باشیم. خدا می داند تاوان چه چیز را پس می دهیم.

ویژه

عکس : آرمان ملی / فاطمه فتاحی


